
10

در حال و روز این روزهای تالارهای تئاتر ایران
روابط عمومی یا روابط خصوصی 

یا مخلوط شدن دوغ و دوشاب
رســول نظرزاده: در همه جای جهان اغلب  �

در تالارهــای تئاتر، جایگاهی ویژه برای منتقدان، 
نویسندگان و هنرمندان در ردیف های اول یا دوم 
در نظــر می گیرند تا با تمرکــز و دقت بتوانند به 
ســنجش اثر هنری و اجرا بپردازنــد. جایگاهی 
کــه نه تنها ارزش واقعی اجــرا را در طول زمان 
ارزیابی می کند، بلکه چه بســا بعدها نام تالار و 
مدیر آن را هــم در کنار اثر هنــری ماندگار کند. 
مانند آنچه درباره نقش تاریخی تالار ســنگلج و 
گروه تئاتر ملی گفته می شــود یا تالار ســعدی و 
گروه تئاتر نوشــین و... . این جایگاه مدتی اســت 
با رونق گرفتن تالارهــای خصوصی و خصولتی 
در ایران به سبب ارحجیت سود و میزان فروش 
بلیــت مخدوش شــده و نقش روابــط عمومی 
تالارها در این زمینه برجســته شده است. گاهی 
شاهد رفتارهای کاسب کارانه و گروکشی با منتقد 
می شویم که در ازای دیدن نمایش، سفارش نقد 
مثبت می دهند و در غیر این صورت به بایکوت و 
رفتار حذفی روی می آورند و بی درنگ نام برخی 
سایت ها و خبرنگارها یا منتقدان جوان و ارزان را 
به زبان می آورند. این گونه است که اکنون بیش 
از هر زمان دیگر شاهد شیوه برخورد غیرحرفه ای 
و نــگاه از بــالای روابــط عمومــی تالارهــای 
خصوصی یا خصولتی تئاتر در ایران هســتیم که 
بیشــتر به  عملکرد «روابط خصوصی» می ماند 
تا روابــط عمومی! هنوز در ایــران نیاموخته ایم 
که جایــگاه دولتی یا غیردولتــی را به پلی برای 
خواســته های درونی خــود و گروه دوســتان و 
آشــنایان تبدیل نکنیــم. میز و محــل کار جایی 
است که به کسی حقوق می دهند تا خدماتی به 
مردم به طورکل و در رونــد گردش کارگروه های 
خــاص (در اینجــا تئاتر)، بدون چشمداشــت و 
توقع و قضــاوت و توجه به خواســته و مزایای 
فــردی ارائه دهد، این کار بــه تمرین و خودیابی 
و شــناخت و از سویی آشنایی با شیوه برخورد با 
گروه های خاص (در اینجا هنــری) نیاز دارد که 
بــا آنها در ارتباط خواهند بود نه هرکس را که با 
تلفن خوب حرف می زند و کمی اینترنت می داند 
و با تشــریفات آشناســت و رفیق  باز و چرب  زبان 
است، مناسب شغلی بدانیم. از سویی برخی این 
جایگاه ها را محل تلافی و سرگردنه گیری و حذف 
عده ای که خود نمی پســندند می کنند. همه چیز 
را بــه رفتار قبیلــه ای تبدیل می کننــد و جایگاه 
شــغلی را به «ایست و بازرســی» و «خط کشی 
محفلی - ایدئولوژیک» و ... تبدیل می کنند تا بنا 
به ســنتی تاریخی، حذف را پشت اقتدار پوشالی 
پنهان کنند. در این چند ســال بارها دیده شده در 
تالارهــای گوناگون اغلب مدیــر روابط عمومی 
را از خبرنــگاران به اصطــلاح نزدیــک عرصــه 
رســانه برمی گزینند که با گــروه و جریان فکری 
دیگــر موضع پیــش از نقد دارند و می کوشــند 
صداهای دیگر را حــذف  کنند؛ ازاین رو در اغلب 
اجراهــا بــا ناهماهنگی های عمدی یا ســهوی 
روبه رو می شــویم که جز به ایجاد ســرخوردگی 
و صدمه وارد کردن به جریــان زنده گفتمان تئاتر 
نمی انجامد. بارها دیده شــده نگهبانان با روابط 
عمومــی هماهنگ نیســتند تا اگــر بلیت صادر 
 نشده بااحترام شــخص را به جایگاه مخصوص 
راهنمایــی کنند. مســئول هماهنگی خودش تا 
دقیقه آخر پیدا نیســت و در حال خوش و بش با 
دوستان و ازمابهتران و تلفن زدن یا چرخیدن میان 
تماشاگران است و اغلب بلیت یا محل و صندلی 
را  پیــدا نمی کند یــا دقیقه آخر آن را به کســی 
دیگر بخشیده است و ســرانجام کار به التماس 
به مسئول و نگهبان سالن می رسد که «حالا یک 
کاریش بکن» و او هم به ناچار با بلندکردن کسی 
یا پیداکردن جایی نامناســب در انتها یا گوشــه 
کــور تالار با منت جایی به تــو می دهد و تو باید 
خوشحال باشی که همین جا را هم پیدا کرده اند 
و بعد هم مســئول مربوطه با اولیــن اعتراض، 
ناگهان رفتار لمپنی از خود نشــان می دهد انگار 
که از جیب خلیفه بخشــیده باشد و بعد درست 
همــان دقیقه با دیــدن چند دوســت گرمابه و 
گلســتان، ناگهان چرب زبانــی اش گل می کند و 
با ســرعت درحالی کــه به نظر می رســید دیگر 
صندلی ها پُر شده، چند صندلی درست و حسابی 
برای « آنها» جور می کند. مســیری که به طورکل 
نشــان دهنده ناهماهنگی، غیرحرفه ای بودن و از 
این نمد برای خود کلاهی دوختن است.این روند 
چنان که در کشــورهای دیگر دیده می شود، جز 
با صادرکــردن کارت مخصوص بــرای منتقدان 
کارکشــته و حرفه ای (بدون توجه به زاویه دید 
آنها) بنا به ظرفیت هر تالار و نیز انتخاب افرادی 
بی طــرف در مدیریت روابــط عمومی تالارها به 
سرانجام نمی رسد، وگرنه صدمه آن بیش از هر 
زمان دیگر در مخلوط شــدن «دوغ و دوشاب» و 
مخدوش شــدن جایگاه تحلیلــی اجراهای تئاتر 
با عکس هــا و خبرهــای تبلیغاتــی و نقدهای 
سفارشــی و برجسته شــدن «روابط خصوصی» 
پشت پرده بیشتر خود را نشان خواهد داد.گفتنی 
اســت این قاعده را می توان در عملکرد و رفتار 
حرفه ای برخی روابط عمومی ها اســتثنا کرد که 
نقــش و جایگاه خــود را می داننــد و محل کار 
خود را جایی برای بهره برداری اغراض شخصی 

نمی کنند.

یادداشت

همکاری دوباره نصیریان و 
مهرجویی پس از ۴۰ سال

حضور علــی نصیریــان در جدیدتریــن فیلم  �
ســینمایی داریــوش مهرجویــی قطعی شــد و 
به این ترتیب پس از فیلم های «گاو»، «پســتچی»، 
«آقــای هالــو»، «دایره مینــا» و «مدرســه ای که 
می رفتیم»، این ششــمین همکاری این دو هنرمند 
خواهد بود.بر این اســاس با بسته شــدن قرارداد 
علی نصیریــان و حضور این بازیگر پیش کســوت 
ســینما در فیلم تازه داریوش مهرجویی، طلســم 
۴۰ ســاله همکاری نکردن این دو چهــره ماندگار 
ســینمای ایران شکسته خواهد شد.علی نصیریان 
فیلــم  در  حضــورش  دربــاره  گفت وگویــی  در 
«لامینــور» بیان کرده بود که این پیشــنهاد برایش 
بســیار لذت بخش بوده و خوشــحال اســت که 
بعد از دهه ها فعالیــت، بار دیگر با مهرجویی کار 
خواهد کــرد. او همچنین گفته بود: به نظرم فیلم 
مهرجویی کار خوبی خواهد شــد و شــاید یکی از 

بهترین  فیلم های اخیر او همین «لامینور» شود.
رضــا درمیشــیان کــه پیش تر در «ســنتوری» 
دســتیاری مهرجویــی را برعهــده داشــته و در 
«نارنجی پــوش» و «چــه خوبــه که برگشــتی» 
به عنوان تهیه کننده در کنــار این کارگردان حضور 
داشته، اکنون برای بار سوم است که با او همکاری 

می کند و به عنوان تهیه کننده فیلم فعالیت دارد.
«لامینــور» کــه بیست وششــمین فیلــم بلند 
ســینمایی داریــوش مهرجویی اســت، همچنین 
ســومین مدیریت فیلم برداری بهرام بدخشانی در 

فیلمی از این فیلم ساز خواهد بود.
«لامینور»، به کارگردانــی داریوش مهرجویی، 
با طراحــی گریم عبــداالله اســکندری و مدیریت 
فیلم بــرداری بهــرام بدخشــانی، با نویســندگی 
مشــترک وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی 
و به تهیه کنندگی رضا درمیشــیان جلوی دوربین 

خواهد رفت.

چهارمین نمایشگاه آثار گروهی 
از هنرمندان خودآموخته 

در نگارخانه لاله
نگارخانه لاله در ادامــه رویکرد به هنرمندان  �

خودآموخته و با هدف بسترسازی برای شناسایی 
و معرفی این هنرمندان، چهارمین نمایشــگاه آثار 
گروهــی از هنرمندان خودآموخته را در راســتای 
گســترش رویکرد «هنر برای همــه» که از اهداف 
پیــش روی ســازمان فرهنگی، هنری شــهرداری 
تهران اســت، برگزار می کند تا ازاین رو زمینه های 
ظهور خلاقیت های هنری را در دیگر افراد جامعه 
فراهم آورد. این نمایشگاه دربردارنده آثار نقاشی 
و حجــم از ۱۱ هنرمنــد خودآموخته با ویژگی ها و 
گرایش هــای متنوع و خلاقانه اســت. تفاوت این 
رویداد با دوره های پیشین در این است که علاوه بر 
نمایش آثار پنج هنرمند خودآموخته شناخته شده، 
آثار شــش هنرمند جدیــد نیز با همــکاری موزه 
مکرمه قنبــری معرفی می شــود؛ هنرمندانی که 

آثارشان برای اولین بار به نمایش درمی آید.
مـکرمه قـنبری، عـلیخان عـبداللهی، فـیروزه 
یـــزدانی، صغری عبداللهی، پرویــن جلالی، لیلا 
تبریزی (نازی خاله)، آمـــنه قنبــری (دَدِه آمنه)، 
هـاجر نـــصیری، فـاطـمه عـلیزاده، مـحمدعـلی 
شـیخی عـــزیزی و حـــسین شـعبانـــی از جمله 

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.
در  خودآموختــه  هنرمنــدان  آثــار  بررســی 
کشورهای مختلف نشان می دهد که آنها از اصول 
و روش های مرسوم یا مکتب هنری خاصی پیروی 
نمی کنند، اما ویژگی هایی در آثارشــان وجود دارد 
که ریشه در ذات مشترک انسانی دارد و از قواعدی 
پیــروی می کنند کــه طبیعت درونی شــان آنها را 
تأیید می کند.بیشتر هنرمندان خودآموخته در زمره 
افراد بزرگســال یا ســالمند بوده و فارغ از هرگونه 
تعلیمات هنری، به طور خودانگیخته و شــاید در 
پی بروز یک حادثه، ســانحه یا عارضه ای روحی و 
جسمی به هنر روی آورده اند و هنر شرایط سخت 
و غیرقابل تحمل زندگی را برایشان هموار کرده و 
امید را در آنها تقویت کرده اســت. آنها به واسطه 
هنــر، ارتباط بهتری بــا جامعه برقرار کــرده و از 
منظــری متفاوت به هســتی می نگرند که این امر 
موجب رشــد خلاقیت فردی و افزایش شکوفایی 
اســتعدادهای درونی این هنرمندان بوده اســت.
امروزه آثار هنرمنــدان خودآموخته، غیرحرفه ای 
و کم ارزش شــناخته نمی شــوند و در جریان هنر 
معاصــر به عنــوان منابعی سرشــار از خلاقیت و 
بی پیرایگی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته اند 
و در کشــورهای زیــادی مــورد حمایــت بوده و 
صاحب موزه ها، گالری ها و رویدادهای تخصصی 
معتبری شــده اند. از معتبرتریــن موزه های فعال 
در کشــورها می توان به بوسنی وهرزگوین، بلژیک، 
برزیل، آلمان، روسیه، کانادا، آمریکا و لتونی اشاره 
کــرد. در ایران نیز موزه مکرمه قنبری در مازندران 
فعــال بــوده و تاکنــون جشــنواره های مختلفی 
را برگــزار کرده اســت. چهارمین نمایشــگاه آثار 
هنرمنــدان خودآموختــه روز جمعــه، ۲۵ مرداد 
۱۳۹۸ ســاعت ۱۶ تا۲۰ گشــایش می یابد و برای 
بازدید از ۲۶ مرداد تا ۷ شــهریور از ساعت ۹ تا ۱۳ 
و ۱۴ تا ۱۸ و پنجشــنبه ها تا ساعت ۱۳ به استثنای 
ایام تعطیل دایر خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان 
دکتر فاطمی، ضلع شــمالی پارک لاله، جنب هتل 

لاله، نگارخانه لاله. تلفن: ۸۸۹۶۰۴۹۲

زیر آسمان فیروزه اى
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وقتی آقای خاتمی برنامه  خود را 
درخصوص توسعه سیاسی ارائه 

دادند، نهضت آزادی تصمیم گرفت 
که به او رأی دهد و ما روی تعرفه های 

انتخابات نام  سیدمحمد خاتمی را 
نوشتیم. به همین مناسبت در تاریخ 

ششم خرداد نهضت در نامه ای 
خطاب به ایشان انتخابشان را تبریک 
گفت و در هفتم خرداد نهضت بیانیه 

تحلیلی درخصوص این انتخابات 
صادر کرد و ضمن تمجید از رشد و 

بلوغ و بینش سیاسی و حرکت
به موقع و سنجیده مردم این پیروزی را 

به ملت ایران تبریک گفت

� موضوع دیگــري که در آن 
ایام مطــرح اســت، روي کار 
آمدن شــاهپور بختیار به عنوان نخست وزیر است. 
نهضت آزادي همواره بر مشــي اصلاح گرایانه خود 
تأکید داشــته اســت و بختیار هم با همین شــعار 
نخســت وزیري را پذیرفته بود. از سوي دیگر بختیار 
سابقه عضویت در جبهه ملي را داشت و در دوران 
پهلوي دوم به زندان رفتــه بود. با چنین مختصاتي 

چرا نهضت آزادي از بختیار حمایت نکرد؟
بختیار، انتخاب نابهنگامي بود. شاه او را براي عبور 
از بحران انتخاب کــرده بود و آمریکا هم همین دیدگاه 
را حمایــت مي کــرد. در زماني که بختیار مســئولیت 
نخست وزیري را برعهده گرفت، تمام شواهد در جامعه 
حاکي از مشــي انقلابي بود. مهندس بــازرگان درباره 
روي کارآمــدن بختیار گفت که ایــن انتخاب خیلي دیر 
انجام شــد. زیرا جنبش اجتماعي ایران توســعه یافته 
بود و مردم در راهپیمایي عاشورا مي گفتند «نهضت ما 
حسیني است، رهبر ما خمیني است». مهندس بازرگان 
اگرچه به اصلاحات باور داشت و پیشنهادهایي داشت 
که مورد قبول واقع نشد زیرا جنبش اجتماعي ایران در 
آن مقطع مشي انقلابي را مطالبه مي کرد. حتي جبهه 
ملي و افــرادي مانند کریم ســنجابي، اللهیار صالح و 
داریوش فروهر که از رهبــران جبهه ملي بودند هم از 

بختیار حمایت نکردند.
 برســیم به دوران بعد از انقلاب. اگرچه نهضت  �

آزادی را نمي توان الزامــا مرتبط به نهضت آزادی 
دانســت اما به هر حال تعدادي از سران نهضت در 
دولت موقت مسئولیت داشتند و نام دولت موقت 
به نحوي با نهضت آزادي گره خورده است. در وهله 
نخســت چه زمینه هایي باعث شد تا امام، مهندس 
بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کند 
و در وهله دوم چه عواملي باعث استعفاي بازرگان 

از سِمت خود شد؟
رهبر فقید انقلاب بعد از ورودشــان به ایران گفتند 
که «مــن دولت تعییــن مي کنم». در شــوراي انقلاب 
بحث  هاي زیادي درباره دولت انتقالي مطرح شــد. در 
آن شــرایط هیچ کس جز مهندس بازرگان نمي توانست 
این مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد زیرا از یک جهت 
در میان روحانیون مقبولیت داشــت و از ســوي دیگر 
داراي پایگاه اجتماعي وســیعي بود. آیت االله طالقاني، 
دکتر سحابي و شــخص مهندس بازرگان در سال هاي 
متمادي تعامل بالایي با شــخصیت هایي مانند شــهید 
بهشــتي، شهید مطهري، شــهید باهنر، علامه جعفري 
و حتي علامه طباطبایي داشــتند و با ایشــان هم فکري 
مي کردنــد. به این دلیــل مورد تأییــد روحانیت بودند. 
مهندس بازرگان به عنوان یک فعال سیاســي ملي گرا و 
استاد دانشگاه از سوي جامعه روشنفکري هم حمایت 
مي شد. در آن مقطع هیچ کس جز او هم زمان هر دو این 
ویژگي ها را نداشــت. مهندس بازرگان همان طورکه در 
حکــم رهبر انقلاب آمده بود، فارغ از رویکرد حزبي اش 
دولــت را اداره کرد؛ زیرا همه ما کــه در دولت حضور 
داشــتیم، از لحــاظ اخلاقــي پذیرفته بودیم کــه نباید 
مواضــع حزبي خود را در دولت جاي دهیم. شــخص 
مهنــدس بزرگان هم دربــاره دولت موقــت گفته بود 
که دولت، نهضتي نیســت. واقعا هــم همین طور بود 
و برخــلاف آنچه برخــي ادعا مي کننــد، از حیث کمي 
هم دولت وابســته به نهضت نبود؛ به نحوي که دولت 
متشــکل بود از ۱۱ نفــر (۳۶،۶ درصد) اعضاي نهضت 
آزادي، ۱۱نفر (۳۶،۶ درصــد) ملیون و نیروهاي جبهه 
ملي، چهار نفر (۱۳،۳ درصد) روحانیون شوراي انقلاب 
و چهار نفر (۱۳،۳ درصد) انجمن اســلامي مهندسین. 
بنابراین نســبت متکثري از نیروهاي فعــال در انقلاب 
در دولت موقت حضور داشــتند که این موضوع شبهه 
نهضتي بــودن دولت موقــت را رد مي کند. نهضت در 
دوران دولت موقت با جمع محدودي اداره مي شد زیرا 
شــخصیت هاي اصلي نهضت در دولت موقت حضور 
داشــتند و دولت موقت بار سنگیني را بر عهده داشت؛ 
چون در دوره انتقالي باید علاوه بر تمشــیت امور کشور 
در مقابل کارشــکني ها و نفوذي ها ایســتادگي مي کرد. 
بــراي مثال طیف هایــي مانند حزب تــوده چریک هاي 
فدایي خلق که با مباني انقلاب اسلامي مخالف بودند، 
مدام کارشــکني مي کردنــد و طیفي ماننــد نیروهاي 
ســازمان مجاهدین خلق کــه مدعي قــدرت بودند و 
مي خواســتند خودشــان در رأس قدرت حضور داشته 
باشــند، به صورت مدام علیه دولت موقت مي تاختند؛ 
عــلاوه بر اینهــا گروه هاي دیگــري هم بودنــد که در 
پیــش پاي دولت موقت ســنگ مي انداختنــد و تمایل 
داشــتند خودشان دولت را در دســت داشته باشند. در 
این جنگ قــدرت مهندس بازرگان اســتعفا داد که در 
پي آن راه حل ادغام شــوراي انقلاب و دولت مطرح و 
اجرا شــد و روحانیوني مثل آیــت االله خامنه اي و آقاي 
هاشمي رفســنجاني به دولت آمدند. ایــن روند ادامه 
داشــت تا آنکه یک روز پس از ۱۳آبان و در پي اشــغال 
ســفارت آمریــکا و متعاقب هجمه هایي که به ســفر 
مهندس بــازرگان، دکتر یزدي و دکتر چمران به الجزایر 
وارد شد، مهندس بازرگان از مسئولیت خود استعفا داد 
و استعفایش از ســوي رهبر فقید انقلاب پذیرفته شد. 
نکته مهم این است که مهندس بازرگان پس از استعفا 
قهر نکرد و در شــوراي انقلاب به همکاري خود ادامه 
داد. من هم تا دي ماه سال۵۹ در سِمت شهردار تهران، 
باوجود کارشــکني ها، به وظایف خود ادامه دادم و در 
نهایت اســتعفا دادم. به طور خلاصه علت اســتعفاي 
مهندس بازرگان و دولت موقت، جنگ قدرت ازســوی 

گروه هاي مختلف بوده است.
 نهضــت آزادي بعد از دولت موقت توانســت  �

نیروهاي زیادي بــه مجلس اول بفرســتد. فضاي 
مجلس اول براي نهضت چگونه بود؟

نخســتین انتخابات بعد از انقلاب، رفراندوم قانون 

اساسي بود که دولت موقت آن را برگزار کرد. مهندس 
بــازرگان نظرش این بود که عنوان نظام سیاســي ایران 
بایــد «جمهوري دموکراتیک اســلامي» باشــد که قبلا 
در اساســنامه شــوراي انقلاب به تصویب رسیده بود، 
اما با مخالفت رهبر فقید انقلاب مواجه شــد و ایشــان 
گفتند: «جمهوري اســلامي نه یــک کلمه کم و نه یک 
کلمه زیــاد». بعــد از آن بحث تدوین قانون اساســي 
پیش آمــد. دولت موقت پیش نویســي تهیه کرده بود 
که آن پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساســي 
کنار گذاشته شــد و در تدوین بعدي، اصل ولایت فقیه 
در قانون اساســي قرار گرفت. در بهمن ســال۵۹ اولین 
انتخابــات مجلس برگزار شــد که به زعم بســیاري از 
شخصیت ها آزادترین انتخابات در طول تاریخ جمهوري 
اسلامي است. نهضت آزادي در آن انتخابات فهرستی 
به نام «همنــام» «هیئت معرفي نامزدهاي انتخاباتي» 
ارائــه داد. تعداد زیادي از این فهرســت به مجلس راه 
یافتند و جالب است که مهندس بازرگان بعد از آن همه 
تخربي که پس از اشغال سفارت آمریکا علیه او انجام 
شــده بود، بعد از آقاي حجازي و دکتر حبیبي به عنوان 
نفر سوم و با رأي بسیار بالا به مجلس راه یافت. حضور 
نهضت در مجلس اول پیش از خرداد ســال۶۰ بســیار 
تأثیرگذار بود اما بعد از خرداد ســال۶۰ و با بسته شدن 
فضاي سیاسي، نمایندگان مجلس چندان نمي توانستند 
در فضایــي آرام و تخصصــي بــه اظهــار دیدگاه هاي 
خود بپردازند. فضــا در مجلس به گونه اي بود که آنان 
به صــورت مدام با شــعار «مرگ خواهي» وارد مجلس 
مي شــدند. نهضت در چنین فضایي هم تلاش کرد که 
در مجلس اثربخش باشــد؛ از این رو نمایندگان نهضتي 

حاضر در مجلس همواره به تبیین 
مباني انتخابات آزاد مي پرداختند. 
مهندس بازرگان و دکتر ســحابي 
در سخنراني هاي خود در مجلس 
بر ایــن نکته تأکیــد مي کردند که 
مطالبه مــردم در انقلاب، تحقق 
یعنــي  جمهوریــت  و  آزادي 
حاکمیــت ملــت بود و وســیله 
تحقــق ایــن مفاهیــم انتخابات 
آزاد، ســالم و منصفانه است که 
ســخنراني هایي  چنین  معمــولا 
با تنــش روبــه رو مي شــد و گاه 
نیمــه کاره مي ماند. بعــد از آنکه 
مسئولیتشــان  دولــت  اعضــاي 
تیرماه ســال۵۹  تمــام شــد، در 
نهضــت آزادي ســومین کنگــره 

خود را تشــکیل داد. وقتي به مصوبات آن کنگره نگاه 
مي کنیم، درمي یابیم که نهضــت به دنبال اصلاحات و 
تحقق مطالبات آزادي و دموکراســي در فضایي به دور 
از خشــونت و التزام به قانون بود. مصوبات این کنگره 
مبناي خط مشي اصلاحاتي نهضت آزادي در سال هاي 
بعد بــود. نهضــت در ابتــداي انقلاب هم به شــیوه 
محاکمه متهمان سیاسي در دادگاه ها اعتراض داشت؛ 
مشــخصا مهندس بــازرگان درباره هویدا باور داشــت 
که او اطلاعات بســیاري از رژیم گذشــته دارد و باید به 
آن اطلاعات دســت یافت و از آنها در راســتاي منافع 
ملي اســتفاده کرد. اگر زمان داده مي شد و هویدا تمام 
اطلاعاتش را مي گفت، مي توانستیم بیش از این، مظالم 
رژیم پیشین را ثابت کنیم. بعد از خرداد سال۶۰ هم که 
تقریبا تمــام گروه هاي مخالف کنار رفته بودند، نهضت 
به اعتبار اعضایش توانســت در دفتــر خیابان مطهري 
به ادامــه فعالیت خود بپردازد و توانســت در مقاطع 
مختلف از جمله جنگ به وظایف اجتماعي و سیاســي 
خود عمل کند، اما در این مسیر با موانع بسیاري روبه رو 
شد. در سال ۶۴ مهندس بازرگان براي آنکه معتقد بود 
انتخابات مسیر نیل به دموکراسي است، نامزد انتخابات 
ریاست جمهوري شد که در کمال ناباوري رئیس دولت 
موقت و فردي که چنددهه سابقه مبارزاتي علیه نظام 
پهلوي را در کارنامه خود داشــت، ردصلاحیت شد. ما 
در انتخابات هاي بعدي هم همواره حضور داشــتیم و 

زمینه هاي آگاهي اجتماعي را به وجود آوردیم.
 با آغاز جنگ، نهضت آزادي حمله عراق به ایران  �

را محکوم کرد و از مردم خواست تا همه جانبه علیه 
دشمن خارجي به دفاع بپردازند، اما این رویکرد بعد 
از فتح خرمشهر قدري متفاوت شد. استدلال نهضت 

براي خاتمه جنگ بعد از فتح خرمشهر چه بود؟
نهضت براي دفاع از ایران و جلب مشــارکت مردم 
در جنگ به موقع بیانیه هایي منتشــر کرد و خود نیز در 
حد مقدور مشــارکت داشــت، ما در شــهرداري تهران 
تمام امکانات را براي پشتیباني جنگ بسیج کردیم، دکتر 
چمران هم به اهواز رفت و ســتاد جنگ هاي نامنظم را 
تشکیل داد و اعضاي نهضت، از جمله مهندس بازرگان 
به جبهه ها مي رفتند تا از رزمندگان پشــتیباني کنند. ما 

باور داشــتیم که تا فتح خرمشــهر اگر همه مردم ایران 
در راســتاي دفاع از وطن شهید شــوند، وظیفه دیني و 
ملي اســت زیرا نباید یک وجب از خاکمان هم دســت 
دشــمن بیفتد. اما بعد از فتح خرمشــهر زمینه مذاکره 
براي پایان جنگ فراهم شــد و مــا در آن مقطع گفتیم 
که باید از طریق دیپلماســي جنگ تمام شــود تا کشور 
بیش از این متحمل هزینه نشــود. اما جنگ تا سال۶۷ 
ادامــه یافت. نهضت تا ســال۶۴ مخالفــت خود را در 
نامه هــاي محرمانه اعــلام مي کرد ولي از ســال۶۴ تا 
۶۷ بیانیه هــاي خــود در موضوع جنــگ را به صورت 
علني منتشــر کرد. در این مدت ۵۳ نشریه درباره جنگ 
در آوردیــم و مدام به مســئولان و مــردم مي گفتیم که 
مي توان از طریق دیپلماسي به جنگ خاتمه داد. بعد از 
این موضع گیري ها در سال۶۷ دفتر نهضت بسته شد و 
سه نفر شامل آقایان هاشم صباغیان، خسرو منصوریان 
و من دستگیر شــدیم. با این بازداشت بار دیگر فعالیت 

نهضت متوقف شد. 
 بعد از فوت امام نامه اي منتشر شد که در آن نامه  �

امام ضرر نهضت آزادي را از منافقین بیشتر دانسته 
بــود. اخیرا با طــرح موضوع آقاي علــي مطهري، 
بحث هایي دربــاره اصالت این نامــه درگرفت که 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام شبهه بر اصالت نامه 

را رد کرد. ماجراي آن نامه چیست؟
در ســال ۶۶ و در آســتانه انتخابــات مجلس آقاي 
محتشــمي پور نامه اي به رهبر فقید انقلاب نوشت و از 
ایشــان درخواســت کرد که در قبال نامزدهاي نهضت 
آزادي چه موضعي اتخاذ کنیم و ایشان هم در نامه اي 
پاســخ او را داد. اما این نامه در سال ۶۸ منتشر شد که 
همــان بحث هایي کــه گفتید در 
آمده است. مهندس  نامه مذکور 
بازرگان بعد از انتشار نامه شکایت 
درخواســت  دادگاه  در  کــرد. 
کارشناســي خط و ارائه نامه داده 
شد که آن نامه هیچ گاه به دادگاه 
ارائه نشد. آیت االله موسوي تبریزي 
بعــد در مصاحبه هایی  ســال ها 
گفت که احمدآقاي خمیني گفته 
بود اگر نامه را مي آوردیم معلوم 
مي شــد که به خط من و امضاي 
امــام اســت. امــام خمینــي در 
وصیت نامه اش گفته است که اگر 
بعد از من نامه هایي از جانب من 
منتشر شــد باید به خط و امضاي 
خود من باشــد. نکته  واضحي که 
در این نامه وجود دارد این است که نامه یکي از عناصر 
ذکرشده در وصیت نامه را ندارد؛ یعني گرچه به امضاي 

امام رسیده است، اما به خط ایشان نیست.
 در ســال ۶۹ یعني پس از پایان جنگ ۹۰ نفر که  �

بخش عمــده اي از این تعداد متشــکل از نیروهاي 
به آقاي  انتقــادي  نامه اي  بودنــد،  نهضت آزادي 
هاشــمي، رئیس جمهور وقت، نوشــتند که به گفته 
اعضاي نهضت در پي آن نامه هزینه هایي بر نهضت 

آزادي تحمیل شد. قدري از آن نامه بگویید.
بعد از خاتمه جنگ فعالیت نهضت دوباره آغاز شد. 
همان طــور که گفتید، در ســال ۶۹، ۹۰ نفر طي نامه اي 
از آقاي هاشمي رفســنجاني، رئیس جمهور، خواســتند 
کــه اصول ســوم و پنجم قانون اساســي را اجرا کند و 
در کنار توســعه اقتصادي به توسعه سیاسي هم توجه 
داشــته باشد. آن نامه بسیار مؤدبانه و با لحني سیاسي 
و منطقي نوشــته شــده بود و نه تنها انتظــار برخورد 
قهري نداشــتیم، بلکه تصور مي کردیم بعد از این نامه 
دولــت آقاي هاشــمي اقدامات مثبتي براي بازشــدن 
فضاي سیاسي مي کند، اما برخلاف این تصور ۲۴ نفر از 
امضاکنندگان نامه، از جمله من دستگیر شدیم تا آنکه 
در نهایت ۹ نفر، از جمله من و آقایان خسرو منصوریان، 
عبدالعلي بازرگان، هاشــم صباغیان از نهضت آزادي و 
آقایان اردلان، شهشــهاني، داوران و... از جبهه ملي در 
دادگاه محکوم به حبس شــدیم. آقاي هاشمي درباره 
بازداشــت ما گفت که اتهام جاسوســي دارند، اما تنها 
علت بازداشــت ما آن نامه بود. بعدها آقاي هاشــمي 
درباره علت این بازداشــت ها به مهندس سحابي گفته 

بود که «پررو شده بودند».
 در سال ۷۳ مهندس بازرگان درگذشت و آقاي  �

ابراهیم یزدي به دبیرکلي رسید. بعد از فوت بازرگان 
تنها گزینه براي دبیرکلي نهضت، ایشان بود یا افراد 

دیگري نیز مطرح بودند؟
بعد از درگذشــت مهنــدس بازرگان همــه انتظار 
داشــتند که دکتر یداالله سحابی مســئولیت دبیرکلی را 
بپذیرد، اما ایشــان از پذیرش این مســئولیت امتناع کرد 
و با پیشــنهاد خودشان و رأی اکثریت مطلق اعضا دکتر 
یزدی دبیرکل شد. مجموعا دوران دبیرکلی دکتر یزدی 

را مثبت ارزیابی می کنم، زیرا در دوران ایشــان نهضت 
توانست ارتباط خوبی با بخش های مختلف جامعه، از 
جمله دانشگاه ها داشته باشد و نگاه راهبردی نهضت 

را در تمام ابعاد ادامه دهد.
 نهضت آزادی از حامیان دولت اصلاحات بود،  �

اما گفته می شود در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۷۶ اعضای نهضت رأی ســفید دادنــد. این گزاره 

درست است؟
پیش از رسیدن به دوران اصلاحات این توضیح لازم 
اســت که نهضت آزادی تنها گروهــی بود که با وجود 
تمام محدودیت ها بعد از خرداد ۶۰ توانست خود را در 
عرصه سیاسی حفظ و همواره بر مواضع آگاهی بخشی 
خود تأکید و اقدام کند. آن ایســتادگی ها باعث شد تا به 
تدریج سرمایه اجتماعی ای شــکل بگیرد که در خرداد 
ســال ۷۶ به برنامه توسعه سیاســی آقای خاتمی رأی 
دهد. در حقیقت اندیشــه اصلاح طلبی پیش از دولت 
اصلاحــات در طــول زمان شــکل گرفته بــود، اما این 
اندیشــه بعد از دوم خرداد ســال ۷۶ غالب شد. البته 
آن زمان در کنار اقدامــات نهضت آزادی همکاری بین 
نهضت، نیروهای ملی و دوســتان مهندس سحابی به 
نام «تلاشــگران راه آزادی» تشکیل شــده بود و آقایان 
مهندس معین فر، مهندس ســحابی و دکتر یزدی را به 
عنوان نامزدهای انتخاباتــی خود معرفی کرده بود که 
هر سه از ســوی شــورای نگهبان رد صلاحیت شدند. 
در اعتــراض به این تصمیم با توجه به شــیوه ای که در 
کشــورهای دموکراتیک متداول اســت، ابتــدا تصمیم 
تلاشگران شــرکت در انتخابات با «رأی سفید» بود. اما 
وقتی آقای خاتمی برنامه  خود را درخصوص توســعه 
سیاســی ارائه دادنــد، نهضــت آزادی تصمیم گرفت 
کــه به او رأی دهد و مــا روی تعرفه های انتخابات نام 
ســیدمحمد خاتمــی را نوشــتیم. به همین مناســبت 
در تاریخ ششــم خرداد نهضت در نامــه ای خطاب به 
ایشــان انتخابشــان را تبریک گفــت و در هفتم خرداد 
نهضت بیانیه تحلیلی درخصوص این انتخابات صادر 
کرد و ضمن تمجید از رشــد و بلوغ و بینش سیاسی و 
حرکت به موقع و ســنجیده مردم این پیروزی را به ملت 
ایران تبریک گفت. دوران اصلاحــات خاصه دوره اول 
برای نهضت، بازه زمانی خوبی بود. ما توانستیم دوباره 
دفتر داشته باشیم و تعامل خوبی با جنبش دانشجویی 
برقــرار کنیم و به تبیین دیدگاه هــای خود بپردازیم. این 
شــرایط تا سال ۸۰ ادامه داشــت. در سال ۷۹ مهندس 
ســحابی و جمعی از دوستانشان به دلیل اظهاراتی که 
در کنفرانس برلین داشــت، دستگیر شدند و بعد از آن 
در فروردین ســال ۸۰ و در آســتانه انتخابات دور دوم 
ریاســت جمهوری آقای خاتمی تعداد زیادی از اعضای 
نهضت دستگیر شــدند. اتهام دستگیرشدگان براندازی 
بود که آقای خاتمی و آقای یونســی در آن زمان گفتند 
سندی مبنی بر براندازی دستگیرشدگان نهضت وجود 
ندارد. به یاد دارم آقای محبیان در همان ایام در روزنامه 
رســالت نوشــت که «نهضت آزادی باید صفر شود». 
این رویکرد نشــان می داد قرار اســت دوباره برخوردها 
بــا نهضت افزایش یابد. در چنین شــرایطی آقای دکتر 
سحابی در بیانیه ای از سوی نهضت آزادی از مردم برای 
شــرکت در انتخابات و حمایت از آقای خاتمی دعوت 
کردند و با پشــتیبانی و آگاهی مردم از شــرایط باز هم 

آقای خاتمی این بار با ۲۴ میلیون رأی انتخاب شد.
 شــرایط نهضت در دوران آقــای احمدی نژاد،  �

خاصه بعد از انتخابات سال ۸۸ چگونه بود؟
در ســال ۸۴ نهضت دکتر ابراهیم یزدی را به عنوان 
نامزد خود معرفی کرد که رد صلاحیت شــد. بعد از رد 
صلاحیت ایشان در مذاکره ای با جبهه مشارکت به این 
نتیجه رســیدیم که نهضت از آقای دکتر معین حمایت 
کند؛ البته مشــروط به آنکه ایشــان در صورت پیروزی 
تشــکیل «جبهه دموکراســی و حقوق بشر» را حمایت 
و پیگیــری کنند. دکتر معین رأی نیــاورد و انتخابات به 
مرحله دوم رفت و رقابت بین آقای احمدی نژاد و آقای 
هاشمی درگرفت. آقای هاشمی هزینه های زیادی را بر 
اعضای نهضت تحمیل کرده بــود اما نهضت با توجه 
به تحلیل شرایط برای حفظ منافع ملی تصمیم گرفت 
در انتخابــات شــرکت کند و از آقای هاشــمی حمایت 
کنند؛ پیامدهای عملکرد آقای احمدی نژاد و مشکلات 
عمیقی که برای کشــور به وجود آورد، نشان داد که آن 
تصمیم درست بوده اســت. بعد از انتخابات سال ۸۸ 

هم باز موج دستگیری اعضای نهضت آغاز شد.
 دوران آقای روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ �

در ســال ۹۲ آقای دکتر یزدی نیز دستگیر و فعالیت 
نهضت کاملا متوقف شد. گفته شد که شما حق ندارید 
بیانیه ای مبنی بر درخواست حضور مردم در انتخابات 
بدهیــد؛ ما هم تصمیم گرفتیــم روز انتخابات در حوزه 
حسینیه ارشــاد رأی دهیم. رسانه های مختلف داخلی 
و خارجــی با آقای دکتر یزدی مصاحبــه کردند. در این 
گفت وگوهــا از مردم خواســتند به آقــای روحانی رأی 
دهند. در دولت اول روحانی قدری فضا باز شــد؛ البته 
نه به طور کامل. ما می توانستیم در روزنامه ها یادداشت 
بنویســیم یا مصاحبه کنیم و دیدگاه های خود را مطرح 
کنیــم. نهضت در ســال ۹۶ باز هم به آقــای روحانی 
رأی داد. البته دولــت دوم آقای روحانی با چالش های 
متعددی از جمله مشکلات اجرائی شدن برجام روبه رو 
شــد که به تبع آن مشــکلات داخلی هم در پی داشته 

است.
 موضع نهضت در انتخابــات پیش روی مجلس  �

چیست؟
ضمــن ســخنرانی ســالروز تأســیس نهضــت در 
اردیبهشت امسال توضیح دادم که از یک سو شرکت در 
انتخابات یك ضرورت اســت اما از سوی دیگر با توجه 
به شــرایط کنونی کشور باید شرایط انتخابات آزاد طبق 
اصول قانون اساســی فراهم شــود تا امکان مشارکت 

گسترده مردم در انتخابات فراهم شود.

دولت موقت نهضتی نبود
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